
 ن
طب
 ی
  سس
تی 

یلق
ا
بسی
یکن
ست
نقس

یای
ا
مس
یین
دف

 ی 
سسا
 نا
یای
شه
یلب

107

سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1403
دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهش�های علوم عقلی

مقاله تخصصی

تبیین و ارزیابی اصول فکری و عقاید بنیادی نقل گرایان شیعی
فاطمه رادان1

2 مهدی آزادپرور

چکیده   
کید  ، گروهی هســــتند کــــه تنها تأ یانهای شیعی مدعــــی اصلاح در زمان معاصر یــــن جر  از جمله مهمتر
یم اســــت. اعتقــــادات و اصول فکری  ، تنها منبع معتبر برای آنها قرآن کر بر نقلگرایی دارند و در ایــــن بین نیز
یان ســــلفیگری رایج میان اهل سنت اســــت. حیدرعلی قلمداران،  یان نواندیش، بسیار شبیه به جر این جر
یان فکری هستند.  ین افراد این جر ، برخی از مهمتر یعت سنگلجی، محمد جواد غروی و میرزا یوسف شعار  شر
یارت یان، برخی از عقایــــد و اعمال مذهبی رایج میان شیعیان، مانند شــــفاعت، توســــل و ز  در نظر ایــــن جر
 از نظر قرآن غیرقابل توجیه اســــت و اگر کســــی قرآن را معیار قرار دهد به بطلان ایــــن امور حکم خواهد کرد. 
اگرچه این ادعاهای باطل در میان ســــلفیان اهل ســــنت و وهابیان، نوظهور نیســــت و این ادعاها بیان و رد 
یشه این عقاید در شیعه و پاسخ به آن، مسئلهای است  شده است، ولی طرح آن از سوی شیعیان و واکاوی ر
یم  یکرد تحــــلیلی به آن پرداخته میشــــود. با مراجعه بــــه قرآن کر که در این مقالــــه با روش کتابخانــــهای و با رو
، عدم توجه به آیاتی است که در آنها دستور رجوع به اولیالامر  مشخص میشود که اشکال اساسی این تفکر
 ، یان تنها در ظاهر ادعا دارد که معیار داده شده و ولِی مؤمنین را امامان؟عهم؟ معرفی کرده است. درواقع، این جر
 ، قرآن است. همچنین برای اثبات جانشینی امامان شیعه؟عهم؟ و تبعیت از دستورات آنان برخی روایات متواتر

مانند حدیث غدیر وجود دارد و ادله عقلی نیز تبعیت از دستورات امامان؟عهم؟ را اثبات میکند. 

کلیدواژه ها:    
. ، سنگلچی، قلمداران، شعار سلف، نقلگرایی، عقاید شیعه، اصلاحگر

تاریخ پذیرش: 1402/12/20 *تاریخ دریافت: 1401/09/13   
raharadan7632@gmail.com   )1. دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علوم معارف قم )نویسنده مسئول

mehdiazadparvar@gmail.com  2. استادیار گروه فلسفه و کلام جامعه المصطفی العالمیه، شعبه اصفهان
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1. مقدمه   
واژه »ســلف« یــا »ســلف صالــح« بهعنــوان تبعیــت از سیــره و اقــوال گذشــتگان پیرو رسول خــدا؟ص؟، 

واژه عامــی اســت کــه اختصــاص بــه فکــر و گروه خــاصی نــدارد، امــا در قرون بعــد از ابنتیمیــه، بــهصورت 

 یــک شــعار غیرقابــل تصدیــق مبــتنی بــر ذهنیــت افــرادی در آمــد کــه از ایــن راه توانســته بودنــد بــرای پشــتیبانی 

و تثبیــت موقعیــت خــود از آن اســتفاده نماینــد. ماهیــت اندیشــه ســلفی بــا افراطگــرایی ارتبــاط وثیــق دارد. 

ــه شــدت  ــه خــود ســاخته و ب ی ــث را رو ــه احادی ــرایی و اســتناد افراطــی ب یکــرد نقلگ ــدا رو ســلفیان از همــان ابت

بــا اســتدلالهای عــقلی مخالفــت کردنــد. اندیشــله ســلفی همیشــه عقلســتیز بــوده و ظاهرگــرایی، عنصــر اصلی 

بسیــاری از دیدگاههــای آنــان را تشــکیل میدهــد. در اندیشــه ســلفیان، روشهــای عــقلی و منــطقی جایگاهــی 

ــرای آنــان حجیــت دارد. ایــن جمــود فــکری و خشــکی در عقیــده، مبنــای  نــدارد و تنهــا متن قــرآن و احادیــث ب

بسیــاری از دیدگاههای آنــان را تشــکیل داده کــه کاملاً متــفرق از اسلام حــقیقی اســت. امروزه مفهوم ســلفیگری 

یت فهــم ســلف باشــد، طرفــدار و پیرو عقایــد تکــفیری ابنتیمیه  در جهــان اسلام بیشــتر از این کــه طرفــدار برتر

اســت. ابنتیمیــه از اندیشــمندانی اســت کــه در اثــر مخالفــت بــا فلســفه و بلکــه بــا هــر نوع تفکــر عــقلی در بــاب 

معــارف، بــه وادی جمــود بــر الفــاظ و فهــم ناصحیــح از دیــن وارد شــده اســت.

یــانی  ابنتیمیــه و پــس از او، محمــد بــن عبدالوهــاب و پیروان آن دو، در بســتری رشــد یافتنــد و نتیجــه جر

یزی  ــلگر ی ــات(، تأو ــات و روای ــر ظاهــر آی ــرایی )اســتناد ب ــج ظاهرگ ی ــه ترو ــث، ب ــر احادی ــه ب ــا تکی ــه ب هســتند ک

یانهــا، باعــث پیدایــش  یــل آیــات قــرآن( و عقــل ســتیزی پرداختنــد. عقیــده نقلگــرایی ایــن جر )پرهیــز از تأو

اعتقــادات ناهمســو بــا اسلام، هماننــد تشــبیه، تجــسیم خــدا و جبرگــرایی گردیــد. جمــود فــکری ســلفیان باعــث 

شــده کــه همــه کســانی را کــه بــا عقایــد انحــرافی آنــان مخالــف هســتند، تکفیــر کننــد و ایــن بــه دلیــل عــدم پذیــرش 

ــه منجــر  ــه اســت ک ــر و فتواهــای ابنتیمی ــدان معتب ــت افراطــی از نقلهــای نهچن  اســتدلالهای عــقلی و تبعی

به اعمال خشونتآمیز و بیرحمانه گردیده است.

ین مبنــای معرفتشــناسی ســلفیه، نقلگــرایی و ظاهرگــرایی بــه معنــای ارجحیــت نقــل بــر عقــل  اســاسیتر

یژگــی اصلی روششــناخی ســلفیه در تعامــل بــا عقــل و نقــل اســت.  یکــرد، و اســت و اتــکا بــر لــوازم ایــن رو

محــدوده عملکــرد عقــل در نــگاه ســلفیه، بــه اجتهــاد در فقــه و مســائل مســتحدثه محــدود اســت و اعتقــادات، 

یکــرد معرفتشــناسی در ســلفیگری،  حوزهای اســت کــه عقــل اجــازه ورود بــه آن را نــدارد. ماحصــل ایــن رو
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ــرایی،  یکــرد نقلگ ــن رو ــا ای ــر اســاس فهــم ســلف اســت.1 ب ــاب و ســنت ب ــه نــص و ظواهــر کت ــکای صــرف ب ات

ســلفیان تنهــا نقــل را بــرای اســتنباط احــکام شــرعی حجــت میداننــد. همچــنین اگــر عقــل در مــواردی بــا نقــل 

، همــان نقــل اســت. بنابرایــن،  یــت بــا نقــل بــوده و تنهــا روش فهــم و تفسیــر قــرآن نیــز متعــارض بــود، تقــدم و اولو

ــد، چراکــه از نظــر آنهــا حکــم  ــارزه پرداختن ــه مب ــات، ب یعی ــه کارگیری عقــل در حوزه تشر ــه ب ــا هرگون ســلفیان ب

ــد از خطــاب شــارع اســتنباط نمــود.  شــرعی را بای

همچــنین نقلگــرایی ســلفیان، آنــان را بــه مخالفــت بــا علــم کلام و فلســفه کشــانده اســت، چنانکــه 

یــد:  ابنتیمیــه در مورد حکما و متکلمــان میگو
ــب  ــن و تکذی ی ــدان آدم، بیهودهگوتر ــان فرزن »فلاســفه و متکلمــان در می
یــن افــراد نســبت بــه حــق، در مســائل و دلایلشــان هســتند.  کنندهتر
ینــد در آن، بــاطلی نهفتــه اســت. یــا مســائل و یــا دلایلشــان  هرچــه میگو
، بــه شــک و اضطــراب آلودهانــد و  باطــل اســت و اینهــا از همــه بیشــتر
یــن مــردم از نظــر علــم و یقینانــد« )ابنتیمیــه، 1426ق، ج4،  ضعیفتر

. ص235( 

ــل آن نیســتند  ی ــه تأو ــادر ب ــه ق ــکار احــادیثی ک ــه رأی، ان ــر ب ــه اعمــالی چون تفسی ــان را ب ــرایی، وهابی نقلگ

 و ســتیز بــا فلســفه کشــاند. محمــد بــن عبدالوهــاب، پیروان خــود را از مطالعــه کتابهــای فقــه، تفسیــر

و حدیــث بــاز میداشــت و بــه آنهــا اجــازه مــیداد قــرآن را بــر اســاس فهــم خــود تفسیــر کننــد. او بــه یــاران 

بــاره قــرآن براســاس آنچــه میفهمنــد، حکــم کننــد و ایــن کار را بــر خوانــدن کتــب علمــی  خــود فرمــان مــیداد در

 و نوشــتههای علمــا مقــدم میداشــت. درواقــع مقصــود وهابیــان از قــرآن، همــان چیزی اســت کــه بــا درک 

 ابتــدایی خــود و بــر پایــه هواهوسهاشــان آن را میفهمنــد و مرادشــان از ســنت، همــان چیزی اســت کــه 

ــد آن ــه نتوانن ــد ک ــرار بگیرن ــی ق ــر نصی ــر در براب ــا هــوای نفــس آنهــا هــمسویی دارد و اگ ــر حســب فهمشــان ب  ب

یــل کننــد، ســخن را مخــدوش میکننــد و مدعــی آن میشــوند کــه پیامبر؟ص؟چــنین ســخنی نگفتــه اســت.  را تأو

حی در زمینــه اصلاحــات دینی، محمــد بــن عبدالوهــاب ارزش عقــل را از بین بــرد، بــا فلســفه بــه ســتیز 

پرداخــت و اجتهــاد و دســتاورد میــراث ســلف را نپذیرفــت، مگــر میــراث صحابــه را کــه ســاده و ابتــدایی بــود 

)اسمــاعیل، 1391، ص 35(.
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کـه تحـت عنوان»سـلفگرایی«  آمـد  بیـداری اسلامـی پدیـد  از  ، موجـی   از طـرفی در دوران معاصـر

یـا »سـنتگرایی« شـناخته میشـود. شـباهت بیـداری اسلامـی و سـلفیگری در بازگشـت بـه گذشـته سـبب 

یـان سـلفی، بتوانـد بیـداری اسلامـی را بسـتر منـاسبی بـرای دعـوت خـود، تـلقی کنـد  شـده اسـت کـه جر

 و در ایـن عرصـه نیـز موفـق باشـد. بنیادگـرایی اسلامـی، نوعـی طرز تفکـر و ایدئـولوژی اسـت کـه قائـل

، برنامههـا و ایدههـای دینی بـوده و برنامـه دینی را در مقایسـه بـا مکاتـب   بـه بـرتری ذاتی عقایـد، افـکار

و طرحهـای بـشری، مناسـب و برتـر میدانـد و معتقـد اسـت تنهـا راه مطـمئن و مطلـوب بـرای نیـل بـه سـعادت 

و خیـر دنیوی و اخروی، تسـلیم در برابـر اراده، خواسـت و قـانون خداونـدی اسـت. )علیپور و همـکاران، 

 1396ش، ص 38( بنیادگـرایی دینی بـا ارائـه قرائتهـای افراطـی، ناقـص، رادیـکال و متنمحور از مـتون دینی

 در مواجهه بـا بحرانهای دنیـای جدید، مسـلمانان را بـه سوی افراطگـرایی سوق میدهد )همـان، 1396، ص 

 35(؛ بنابرایـن بنیادگرایـان اسلامـی از جمله سیـد قطـب، از دین برداشـت حـداکثری میکنند تا جـایی که دین

 را بهگونـهای معرفی میکنند که قادر اسـت گرفتاریها و مسـائل بشـر را حل کنـد و تمایز میان دین و سیاسـت، 

نوعی مرزبندی غیرواقعی اسـت )سیدقطب، 1389، ص 38(.

یانهــای تجدیدنظرطلــب کــه در طول یــک قرن و نیم رواج پیــدا کــرده،  در ایــران نیــز از میــان شیعیــان، جر

یانهــا، بــه دنبــال ایجــاد تغییــرات بنیــادی در اصــولی هســتند   ادعــای اصلاحگری در دیــن را دارنــد. ایــن جر

یانهــای اصلاحطلــب  یژگیهــای جر کــه پایههــای اعتقــادی و دینی مــردم را تشــکیل میدهــد. یکــی از و

پــذیری از نگــرش وهابیــت اســت کــه در قالــب ادعــای اصلاحطــلبی، بــا بسیــاری از مظاهــر  شیعــه، تأثیر

ــارت،  ی ــه، مســئله شــفاعت، ز ــد ائمــه؟عهم؟، ســاختن حسینی ــه جشــن و چراغــانی جهــت موالی مــذهبی، ازجمل

یانهــا تأثیــر گرفتــه از نوعــی خــردورزی غربی  ، ایــن جر ســجده بــر تربــت و ... مقابلــه میکننــد. از سوی دیگــر

، ایــن اصلاحطلبــان شیعــه بیشــتر ســلفی  یــه مــطرح میکننــد. بهعبارتدیگــر هســتند و ایــن مطالــب را از آن زاو

یــان، 1387، ص 880( . از نوع جدیــد هســتند تــا وهــابی از نوع نجــدی و عربســتانی )جعفر

در مورد دیــدگاه ســلفیان شیعــی، مقــالات دیــگری نیــز نگاشــته شــده اســت، ازجملــه مقالــه »ظــهور 

 ســلفیگری شیعــی در ایــران و تقابــل اعتقــادی آنــان بــا شیعیــان امامــی«، نوشــته سیــد مصــطفی حــسینی 

یــان و تقابلهــای اعتقــادی آنــان در برابــر اعتقــادات شیعــه  کــه بــه بررسی چگونگــی شــکلگیری ایــن جر

ینی  امامیــه پرداختــه اســت. همچــنین مقالــه »تحلیــل و بررسی ادلــه ســلفیگرایان ایــران در نقــد ولایــت تــکو
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ینی اهلبیــت؟عهم؟ اســت. در ایــن مقالــه بــر آن  اهلبیــت؟عهم؟« کــه هــدف از نــگارش آن، دفــاع از ولایــت تــکو

یــان، یــعنی نقلگــرایی، ضمــن واکاوی عقایــد نقلگرایانــه  ــر یکــی از ارکان اصلی ایــن جر کیــد ب ــا تأ ــا ب هســتیم ت

 ایــن گروه از شیعیــان، بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیم کــه ایــن عقایــد در میــان شیعیــان، از طــرف چــه کســانی

ینی مطرح شد و پاسخ صحیح عقلی و نقلی به این عقاید باطل چیست.  و تحت چه عناو

گرایی 2. مفهومشناسی نقل

یــل دادن چیزی بــه موضعــی )فراهیــدی، 162/5( »الــنون و القــاف و اللام«.:  »نقــل« در لغــت، یــعنی تحو

یــل چیزی از مــکانی بــه مــکانی دلالــت میکنــد )ابنفــارس، 1404ق، ج 5،  اصــل صحیحــی کــه بــه تحو

یــل داد، پــس انتقــال یافــت )فیروزآبــادی، 1415ق، ج 3، ص628(. ص463(. »نقلــه«، یــعنی آن را تحو

، مورد نظــر مــا اســت، عبــارت از آیــات قــرآن   آنچــه کــه بــه عنــوان »نقــل« یــا »نــص« در ایــن نوشــتار

و احادیــث و روایــات اســت، یعنی آنچــه که بــه عنوان منبــع اســتنباط احــکام شــرعی، از طــرف خداونــد و رسول 

اکــرم؟ص؟و امامــان معصــوم؟عهم؟ بــه مــا رسیــده اســت. دانشــمندان اسلامــی همــواره از »نقــل« بهعنــوان یکــی 

از راههــای رسیــدن بــه احــکام دیــن بهــره بردهانــد و در مشروعیــت روش نــقلی در بین مکتبهــای مختلــف 

اسلامــی تفــاوتی نیســت. آنچــه محــل اخــتلاف اســت و باعــث ایجــاد عقیــدهای تحــت عنــوان »نقلگــرایی« 

ــار آن اســت. ــزان و شــرایط اعتب شــده، حــد و مرز مشروعیــت نقــل و می

یانهــای ســلفی ســنی، یــعنی پیروان ابنتیمیــه مــطرح میشــود.  نقلگــرایی یــا نصگــرایی بیشــتر در مورد جر

 اینــان در معرفــت دینی بــه طور عــام و تفسیــر قــرآن بــه شــکل خــاص، جایــگاه اول را بــرای ظاهــر آیــات 

و روایــات یــا فقــط روایــات قائــل هســتند. معتقــدان بــه نصگــرایی، یــا اعتبــاری بــرای عقــل در فهــم و تفسیــر 

ــان در فهــم  ــهگاه اصلی نصگرای ــهعلاوه، تکی ــد. ب ــر عقــل مقــدم میدارن  نقــل را ب
ً
ــا ــا غالب ــل نیســتند ی ــرآن قائ ق

 قــرآن، بــر روایــات منــقول از رسول خــدا؟ص؟و اهــل بیــت؟عهم؟ )نصگرایــان شیعــی( یــا روایــات رسول خــدا؟ص؟

یــان، 1389، ص 68(. تقــدم نقــل بــر عقــل، اصــل مهــم  و اقــوال صحابــه و تابــعین )نصگرایــان سنی( اســت )آر

 معرفتشــناخی در مکتــب نقلگــرایی اســت. براســاس ایــن اصــل معرفتشــناخی، ضدیــت حدیثگرایــان

، راهــکار دســتیابی بــه اصول و احــکام، مراجعــه مســتقیم  بــا اصحــاب عقــل روشــن میشــود. از ایــن منظــر

، 1380، ص 124(. و بدون هیچگونه پیش فرضی به نصوص دینی است )آلغفور



14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

112112

یــان  کیــد بــر نصــوص دینی دارد بــه جر یانهــای شیعــی معاصــر ازاینجهــت کــه تأ  نقلگــرایی در جر

یانهــای شیعی،گرایــش افرطــی بــه ظاهــر قــرآن   نقلگــرایی در اهــل ســنت شــباهت دارد، البتــه در جر

یانهــای نقلگــرا در اهــل ســنت  و برداشــتهای نادرســت از آن جلــوه بیشــتری دارد و بــرخلاف جر

یانهای شیعی، احادیث کنار گذاشته میشود.  که احادیث مورد توجه قرار میگیرد، در جر

گرایی در جریانهای سلفی اهل سنت 3. تاریخچه نقل

یــان ســلفیه در میــان اهــل ســنت، احمــد بــن حنبــل و ابنتیمیــه بودنــد. احمد بــن حنبــل، اولین   مبدعــان جر

کســی بــود کــه هنگامــی کــه بــا هجــوم فلســفهها و فرهنگهــای بیگانــه بــه حوزههــای اسلامــی مواجــه شــد، بــه 

یــط شــدیدی دچــار شــده و بــه طور کلی  ایــن فکــر افتــاد کــه حدیــث را از ایــن هجمــه نجــات دهــد، لــذا بــه تفر

عقلگــرایی را انــکار کــرده و راه ورود آن را بــه احادیــث بســت )اللهبــداشی، 1387، ص 55(. او بــا فراخوانــدن 

فقیهــان بــه بازگشــت بــه منابــع اصلی در صــدر اول، یــعنی کتــاب و ســنت، مجلــس درســش را تنهــا بــه حدیــث 

ــز  ــر واحــد نی ــه خب ــار مــعروف اســت و ب ــاب و اخب ــه کت ــار ب ــه تمســک بسی ــل ب ــن حنب اختصــاص داد. احمــد ب

یــب  ــال تقر ــه دنب ــه و قیــاس هــم عمــل میکــرد. او ب ــه اقــوال صحاب ــه ب بــدون هیــچ شــرطی عمــل میکــرد، البت

میــان کتــاب و ســنت بــود و بــه حدیــث مرســل و ضعیــف عمــل میکــرد )ابنحــزم، 1416ق، ج 1، ص95(.

 ابنتیمیــه نیــز کــه ادامهدهنــده خــط فــکری احمــد بــن حنبــل در ســلفیگری بــود، چــنین فــکری داشــت. او 

عقایــدی در مســائل توحیــدی و جانــبداری از اهــل حدیــث و پیروی از ســلف و مخالفــت بــا ســایر گروههــای 

بــاره  فــکری و فرقههــای کلامــی و فقهــی اظهــار داشــت، طوریکــه در میــان مســلمانان اخــتلاف شــدیدی در

ــوه ســلف  ــر پیروی از شی ــد او ب کی ــه و تأ ــد آمــد )اللهبــداشی، 1387، ص 55(. نقلگــرایی ابنتیمی افــکار او پدی

یــد: یــاد بــود، چنانکــه میگو بسیــار ز
نم ســه ســال اجــازه میدهــم تــا یــک کلمــه از پیشــوایان  »مــن بــه مخالفــا
ــف باشــد«  ــهام، مخال ــن گفت ــا آنچــه م ــه ب ــد ک ــه اسلام بیاورن ســه قرن اولی

)ابنتیمیــه، 1426ق، ج 4، ص346(.

 بدینگونــه تمــام عقیدههــا و گفتههــای خــودش را مطابــق ســلف و صحابــه ســه قرن اول اسلام 

دانســت. می

بــاره آیــات و روایــات پیــرامون صفــات خداونــد  ابنتیمیــه در جــواب ســؤالهایی چون: علمــای دیــن در
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ــة  ی ــتوی الحمو ــاب ف ــات، کت ــن آی ــال ای ــد«، »وجــه«، و امث ــات »اســتوی«، »ی ــاره آی ب ــد؟ و در ــظری دارن چــه ن

یــر درآورد. ابنتیمیــه، همــچون ســلف حنــبلی خــود در جــواب ایــن ســؤالها نوشــت: الکــبری را بــه رشــته تحر
 »محــال اســت خــدا پیامبــرش را بــرای هدایــت بفرســتد، امــا ســخن 
یــل دیگــران  بــاره صفــات نگفتــه باشــد کــه احتیــاج بــه تأو روشنی در
یــن قرن )قرن اول(، معنــای ایــن صفــات را  باشــد. محــال اســت بهتر
نفهمیــده باشــند و بعدیهــا، از صحابــه بهتــر فهمیــده باشــند. محــال 
ــه  ــه )قرون اول و دوم و ســوم قمری(، غیرعــالم ب اســت عــالمان قرون فاضل
آن باشــند و بــه غیــر حــق معتقــد باشــند« )همــان، 1452ق، ص 31( .

ــوای آن، ایــن  ــه تمــام محت ــه، کتــاب مــعروف درء تعــارض العقــل و النقــل را نوشــته ک ــه در ایــن زمین ابنتیمی

ــا نقــل تعــارض  ــد ب ــچگاه نمیتوان ــذا فهــم آن هی ــدارد، ل ــالا ن ــه سوی فهــم عــوالم ب ــه چون عقــل راهــی ب اســت ک

یــد: داشــته باشــد. او در ایــن کتــاب میگو
»همانــا عقــل در مقابــل خبــر پیامبر؟ص؟هماننــد شــخصی عامــی مقلــد 
در مقابــل امــام مجتهــد اســت، بلکــه بسیــار پایینتــر از او اســت« )همــان، 

1411ق، ج 1، ص131(.

پــس از ابنتیمیــه، محمــد بــن عبدالوهــاب در ســده دوازدهــم رخ نمــود و از ابنتیمیــه پیروی کــرد. او پیروان 

خــود را از مطالعــه کتابهــای فقــه، تفسیــر و حدیــث بازمیداشــت و بسیــاری از اینگونــه کتابهــا را سوزانــد. 

محمــد بــن عبدالوهــاب بــه همــه پیروانــش اجــازه مــیداد، قــرآن را بــر اســاس فهم خــود تفسیــر کننــد. نقلگــرایی، 

یــل آن نیســتند و ســتیز بــا فلســفه  وهابیــان را بــه اعمــالی چون تفسیــر بــه رأی، انــکار احــادیثی کــه قــادر بــه تأو

کشــاند. محمــد بــن عبدالوهــاب هماننــد رهبــران ســلفی خــود، تنهــا بــرای قول و سیــره صحابــه ســلف ارزش 

ــه همســو کــردن آن  ــه کار میبســتند کــه قــادر ب ــود. آنهــا در حقیقــت، تنهــا در جــایی قــرآن و ســنت را ب  قائــل ب

 بــا هواوهــوس و امیــال باطــل خــود بودنــد. ازجملــه اصول افــکار ســلفیان وهــابی، بیتوجهــی بــه عقــل

ــان تمــام توجــه و التفاتشــان بــه حدیــث و آیــات  و عقلانیــت و عقلگــرایی حی در مســائل عقیــدتی اســت. آن

یــد:  بهــاری حنــبلی، یکــی از امامــان آنهــا میگو ــا علــم کلام و بحــث عــقلی مخالفانــد. بر ــذا ب قــرآن اســت و ل
»بــدان )خداونــد تــو را رحمــت کنــد( هیــچ بیدینی و بدعــت و کفــر و 
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هــوای نفــس و ضلالــت و شــک و حیــرت در دیــن نیســت، مگــر از کلام 
بهــاری، 1426ق، ص 17(. و جــدل« )بر

یسد:   او همچنین مینو
»پــس بــر تــو بــاد بــه تســلیم و رضایــت نســبت بــه صاحبــان اثــر و دســت 

کشیــدن و ســکوت« )همــان، 1426ق، ص 17(.

ــه  ــه اندیشــههای ابنتیمی ــل ب ــان تفکــر ســلفی در جهــان اسلام و تمای ی ــر جر ــرایی در مسی ــه بنیادگ  رجوع ب

یــان، ابــوالاعلی  یــان ســلفگرای شــبه قــاره هنــد مشــاهده کــرد. نماینــده شــاخص ایــن جر را میتــوان در جر

یــت  ینی چون رشیــد رضــا و حســن البنــا و در ســده بعــد سیدقطــب بودنــد. آنــان بــا محور مــودودی بــود و متفــکر

یانهای  مصــر در قرون نوزدهــم و بیــستم زمینههــای گســترش ســلفیگری در جهــان اسلام و ایجــاد گروههــا و جر

اسلامگــرا و ســلفی، چون اخوانالمســلمین و ... را ایجــاد کردنــد )فــوادپور و مــرادی، 1395، ص50( .

یــش، حاکمیــت یــه خو ، در نظر یــن برجســته دنیــای اسلام در دوران معاصــر  مــودودی، یکــی از متفکر

 را تنهــا بــرای خداونــد واجــب و لازم میدانــد. از نظــر وی هیــچ شــخص، خانــدان، گروه و قومــی حــق حاکمیت 

ندارنــد. ایــن، تنهــا قــرآن اســـت کـــه شــکل زندگــی و حاکمیــت را مشــخص میکنـــد. مــودودی، جامعــه ایدئــال 

خــود را بازتولیــد جامعــه ســلف در صــدر اسلام میدانــد، امـــا راه حـــل وی بــرای تحقــق آن، الگــو و روشی اســت 

کــه جوامــع غربی بــدان تمســك جســتهاند )زاهــد و صــدقی، 1395، ص 131(.

 اگرچــه مــودودی از پیروان تفکــر ابنتیمیــه بــود و بــه ســبب تــأسی افراطــی وی بــه قــرآن و ســنت میتــوان او 

یــان ســلفی را تــا حــدودی از حالــت افراطــی  را نقلگــرا نامیــد، ولی بــه دلیــل برخــی اعتقــادات و روحیاتــش جر

خارج کــرد. رشیــد رضــا نیــز هرچنــد کوشیــده اســت خــود را عقلگــرا و هماهنــگ با شــرایط جدیــد جهــان اسلام 

نشــان دهــد، امــا دچــار تعصبگــرایی و ســلفگرایی شــده و از شــرایط و اوضــاع زمانــه غافــل میشــود. )همــان، 

 گرایــش بــه تمــدن غــرب بــا بسیــاری از مفــاهیم اسلامــی در تعــارض بــوده اســت. همین 
ً
1395، ص 30( طبیعتــا

یــان  امــر موجــب بازگشــت افراطــی او بــه ســلف، بــدون توجــه بــه مقتضیــات زمــان و عنصــر عقلانیــت شــد. جر

کیــد بــر قــرآن و احادیــث  کیــد بــر جامعیــت اسلام در تمــام شــئون زندگــی و تأ اخوانالمســلمین در مصــر نیــز بــا تأ

نــبوی بهعنــوان منبــع اصلی اندیشــههای اسلامــی و قابــل اجــرا بــودن احــکام و مــقررات اسلامــی در همــه 
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ــان، 1366،  ــرار داد )دکمجی ــادات خــود ق ــرایی را یکــی از ارکان مهــم تفکــرات و اعتق زمانهــا و مکانهــا، نقلگ

ص 118(.

گرایی در شیعه در زمان معاصر 4.  نقل

1-4.  ظهور اندیشه سلفیگری در ایران  

یــه، لبنــان،  ، سور از حــدود نیمــه دوم قرن سیزدهــم اسلامــی، یــک جنبــش اصلاحــی در ایــران، مصــر

یقــا، ترکیــه، افغانســتان و هندوســتان آغــاز شــد. داعیــهداران اصلاح در ایــن کشورهــا، اندیشــه های  شمــال آفر

اصلاحــی در دیــن را مــطرح کردنــد. ایــن جنبشهــا تــا حــدی عکسالعمــل هجــوم اســتعمار سیــاسی، 

اقتصــادی و فرهنگــی غــرب بــود و نوعــی بیدارســازی در جهــان اسلام بــه شمــار مــیرود )مطــهری، 1382، 

ص 14(. مدعیــان اصلاحطــلبی شیعــه در ایــران، هــر چنــد ادعــای اصلاحطــلبی دارنــد، ولی در بسیــاری 

، ظــهور برخــی از نهضتهــای  از اعتقاداتشــان متأثــر از اندیشــه ســلفی وهــابی هســتند. از سوی دیگــر

ــز  ــد رضــا نی ــده و رشی ــخ محمــد عب ــن اســدآبادی، شی ــد جمالالدی ــه رهــبری سی ــان اهــل ســنت ب  ســلفی در جه

بــر ســلفیگراهای شیعــه در ایــران تأثیــر مهمــی گذاشــت. سیــد مصــطفی طباطبــایی، یکــی از طرفــداران اندیشــه 

ســلفی در ایــران، کتــابی تحــت عنــوان شیــخ محمــد عبــده، مصلــح بزرگ مصــر نوشــت و در آن، او را مــردی مبتکــر 

و پــرتلاش معــرفی کــرد کــه ســهم مهمــی در اصالتگــرایی و روشــنبینی مســلمانان بــه عهــده گرفتــه اســت 

)حــسینی طباطبــایی، 1357، ص 6( .

 در دوران حکومــت رضاخــان و بــه ایــن دلیــل بــود کــه وی 
ً
یــان در ایــران، عمدتــا شــکلگیری ایــن جر

تفــکری ضــد مــذهبی داشــت و قائــل بــه جــدایی دیــن از سیاســت بــود و بســتر را بــرای فعالیــت اصلاحطلبــان 

و روحانینمایــان بــا اندیشــه ســلفی فراهــم میکــرد. اصلاحطلبــان شیعــی در دوران رضاشــاه بــا حمایــت رسمــی او، 

علیه مبــانی تشیــع فعالیــت میکــرده و اندیشههایشــان بــا گرایشهــای وهــابیگری ســازگاری تمام داشــته اســت 

)نبی ســلیم، 1386، ص 96(. آنــان در دوران رضاشــاه آزادانــه عقایــد مــذهبی خــود را در ادامــه نهضــت ســلفیه و 

وهــابی مــطرح کــرده و شــعائر مــذهبی شیعــه از جملــه توســل، شــفاعت و ... را انــکار میکردنــد و از نظــر رضاشــاه 

یــان ســلفیگری در ایــران  کــه رفــرم مــذهبی را بــه ســود خــود میدیــد، حمایــت قــرار میشــدند، بنابرایــن، ظــهور جر

یشــه در عوامــل سیــاسی، چون حمایــت حکومــت وقــت نیز  علاوه بــر اینکــه پاســخی بــه اســتعمار غــرب بــود، ر

داشــت.
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گر شیعه گرایی در جریانهای اصلاح 2-4. نقل

اصلاحطلبـان شیعـه، هـر چنـد ادعـای اصلاحگری در دیـن را دارنـد، ولی ایـن بـه معنـای درسی 

یـان نیسـت. آنهـا بـهطور افراطـی از مذهـب شیعـه انتقـاد و بـه بهانـه مبـارزه بـا خرافـات، بسیـاری   ایـن جر

یـر سـؤال بردنـد و از ایـن لحاظ، پیرو تفکـرات نقلگرایانـه وهابیـت هسـتند.  از اصول اعتقـادی شیعیـان را ز

آنـان هرچنـد در برخـی از اسـتدلالهای خـود، حرفهـای حقی دارنـد کـه مورد پذیـرش علمـای شیعـه اسـت، 

یـان اسـت. قرآنگـرایی یکـی از ارکان ادعـای آنهـا  یژگیهـای ایـن جر ولی طرح آن بـهصورت افراطـی از و

 اسـت و در عـوض نسـبت بـه حدیـث بیاعتنـا بودنـد. آنـان تلاش میکردنـد تـا مبنـای تحلیلهـای خـود

 آیـات قـرآن قـرار داده و از اسـتناد به حدیـث و عقایـد رایـج فقهی پرهیـز کننـد. این افـراد بهصـرف آنکه 
ً
را صرفـا

بـاره آن وارد شـده بـود، آن را رد میکردنـد  چیزی را مخالـف قـرآن تـلقی میکردنـد، اگـر صدهـا حدیـث هـم در

کیـد داشـت کـه در بیـان عقایـد و آرای  یعـت سـنگلچی تأ یـان، 1387، ص 911(. بـرای نمونـه، شر )جعفر

یم،  خـود بـر قـرآن تکیـه دارد و معتقـد بـود تمـام آیـات کتـاب خـدا قابـل تدبـر و فهـم اسـت. بازگشـت بـه قـرآن کر

 جسـتوجوی هدایـت و راهنمـایی در قـرآن، فهمیـدن قـرآن طبـق فهـم صحابـه صـدر اسلام و تـرک تقلیـد،

یعـت سـنگلچی در راه اصلاحطـلبی دینی اسـت. همین رجوع مسـتقیم بـه قـرآن  یـن نـکات روش شر  از مهمتر

یـن نکتـهای اسـت کـه میتوانـد در تحـکیم پایههـای نوگـرایی دینی و راه و روش  و تدبـر و تفکـر در آن مهمتر

روشـنفکران مـذهبی مؤثـر واقـع شـده باشـد )احمـدی، 1384(.

یــز خوانــد، بهســرعت بــه ایــن احســاس رسیــد کــه  میرزا یوســف شــعار کــه درسهــای طلبگــی را در تبر

میبایســت بــرای مبــارزه بــا آنچــه کــه آن را خرافــات مینامیــد و آن زمــان، گفتمــان رایــج اصلاحطلبــان بــود، 

یــان، 1387، ص 915(. آقــای مصــطفی طباطبــایی نیــز در ضمــن کتــاب  بــه قــرآن روی بیــاورد )جعفر

نقــد کتــب حدیــث بــه نقــد آثــار محدثــان بزرگ شیعــه، ماننــد شیــخکلینی، شیخصــدوق، علامهمجلســی، 

یــارت میپــردازد. محمدجــواد غروی اصفهــانی  عــاملی و نقــد احادیــث تفــسیری و کتــب دعــا و ز شیخحری

کــه نمونــه دیــگری از نواندیشــان مــذهبی اســت، از جــوانی در اندیشــه پالایــش تشیــع بــوده و بــه گفتــه 

 رد میکــرده اســت )همــان، 1387، ص 
ً
خــودش اخبــار مخالــف قــرآن و متضــاد بــا مذهــب شیعــه را جــدا

یــن بــاور دارد، آقــای  917(. چهــره حوزوی دیــگری کــه علاوه بــر گرایــش بــه قــرآن، بــه نوعــی عقلگــرایی نو

دکتــر محمــد صــادقی تهــرانی اســت. وی نســبت بــه دانــش اصول بیاعتنــا بــوده و میکوشــد همــه چیــز 

، سیــد ابوالفضــل برقعــی  را بــر اســاس فقــه قــرآنی اســتنباط کنــد )همــان، 1387، ص 924(. نمونــه دیگــر
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یــه آغــاز کــرد. وی بــا نــگارش کتــابی تحــت عنــوان عقــل و دیــن  اســت کــه درس طلبگــی را از مدرســه رضو

بــه رد فلســفه پرداخــت کــه بــه قول خــودش آخوندهــای یونانیمــآب را خــوش نیامــد )همــان، 1387، 

ص 906(. دکتــر سیــد صــادق تــقوی یکــی دیگــر از روشــنفکران مــذهبی اخیــر ایــران بــود کــه بــا نــگارش 

چندیــن کتــاب، ســهمی در ارائــه نگرشهــای نوی دینی در ایــران عصــر پهــلوی داشــت )همــان، 1387، 

بــود، همــچون ســایر اصلاحطلبــان دینی  کــه در شمــار نســل دوم اصلاحطلــب دینی  ص 909(. وی 

 آیــات قــرآن قــرار داده و از اســتناد 
ً
 دوره رضاخــانی تلاش میکــرد تــا مبنــای تحلیلهــای خــود را صرفــا

بــه حدیــث و عقایــد رایــج فقهــی اجتنــاب کنــد. تــقوی بــا اشــاره بــه آیــات 38 سوره انعــام و 89 سوره نحــل، 

اعتقــاد دارد آنچــه مســلمانان جهــان از نظــر دینی و مــذهبی احتیــاج دارنــد، در قــرآن مجیــد بیان شــده اســت و نه 

یم. بــه عقیــده  یم بــه دســت آور یــح قــرآن کر تنهــا عقایــد اسلامــی، بلکــه بیشــتر فروع دیــن را میتــوانیم از متن صر

ــان شــده اســت کــه بایــد توضیــح آن  ــهطور مجمــل بی  وی، فقــط مقــدار کمــی از فروع دیــن اســت کــه در قــرآن ب

را از ســنت پیغمبــر اسلام؟ص؟بفمهــمیم )تــقوی، 1370، ص 827(. تــقوی بــه جــز قــرآن، عمــل فــعلی مــردم مکه 

یــان،  و مدینــه را در احــکام، قابــل اســتناد میدانــد و از ایــن نظــر بــه تفکــر سنیی نزدیــک شــده اســت )جعفر

1387، ص 912(.

گران شیعه  3-4 .  مهمترین عقاید سلفی

1-3-4. جمود فکری در اخذ تفسیر قرآن و احکام دین از سلف و مخالفت با تقلید

یعت ســنگلچی از روحــانیون مجــاز بــه فعالیــت فرهنگــی در دوره رضاخــان، دارای نگــرشی عقلگرایانه  شر

ــد، همــان چیزهــایی اســت کــه  ــرد. آنچــه کــه وی خرافــه میخوان ــارزه میک ــا خرافــات مب ــه گمــان خــود ب ــود و ب ب

یعــت ســنگلچی کــه مخالــف اخــذ قــرآن از  وهابیهــا آن را خرافــه میداننــد. )همــان، 1387، ص 882(. شر

یــن اســت، بــرای تدبــر در قــرآن، تنهــا مراجعــه بــه تفاسیــر ســلف صالــح را صحیــح میدانــد. گرایــش بــه  مفسر

ســلف صالــح بــه انــدازهای در او نمــود پیــدا کــرده کــه عقیــده دارد بایــد دیــن را از ســلف گرفــت نــه از خلــف. وی 

یســد:  در مقدمــه کتــاب کلیــد فهــم قــرآن مینو
»بــرای فهــم قــرآن بایــد خــود را از هــر تقلیــدی دور کــرده و هرگونــه تعصبی 
ــد و رأیی  ــه هــر یــک مــذهبی دارن ــن ک ی ــرآن را از مفسر ــار بگــذارم و ق را کن
یــرا کــه مذاهــب مختلــف اسلام  بــرای خــود اتخــاذ کردهانــد، اخــذ نــکنم، ز
کــه بعــد از قرن دوم پیــدا شــد، هــر یــک قــرآن را بــه رأی و بر طبــق مذهب 
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، رأی  و هــوای خــود تفسیــر کردهانــد و اگــر کســی بخواهــد از ایــن تفاسیــر
و عقیــده اتخــاذ کنــد، غیــر از بیچارگــی و ســرگردانی نتیجــهای نمیبینــد 
یــن، خــود یــک  و دیگــر آنکــه، جمــود در تفاسیــر و تعبــد بــه اقــوال مفسر

ــا، صــص 10-9( . نحــو تقلیــد اســت« )ســنگلچی، بیت

ی آثََارَِهُِمُْ مُِهْتََدُُوَنََ« )زخـرف/22( 
َ
ا عَْلَ

ةٍُ وََ إِِنَ�َ مِ�َ
ُ
ی أَ

َ
ا وََجََدْْنََا آبَاءََنََا عَْلَ

یعـت بـا اسـتناد بـه آیـاتی، چون »إِِنَ�َ شر

وْنََ شََیْْئًًا 
ُ
ایََعْْقِِلَ

َ
وْْ کََانََ آبَاؤُُهُُمُْ لْ

َ
وََ لْ

َ
یْْهِِ آبَاءََنََا أَ

َ
فَْیْْنََا عَْلَ

ْ
لْ

َ
بِِعُُ مَِا أَ

وْاَ بَلْْ نََتَّ�َ
ُ
هُُ قَُالْ  اَللّ�َ

َ
نَْزََلَ

َ
بِِعُْوْاَ مَِا أَ

هُمُُ اَتَ�َ
َ
و »وََ إِِذَُاَ قُِیْلَْ لْ

ین  ایََهْتََدُُوَنََ« )بقـره/170( کـه تقلیـد از نیـاکان را مذمـت میکنـد، اعتقاد داشـت کـه تقلیـد کورکورانـه مهمتر
َ
وََ لْ

 مانعی اسـت که مـردم را از علم و تعقـل دور نگه مـیدارد )سـنگلچی، بیتـا، ص 153(، سـپس در ادامـه، آیاتی 

یـق و دعـوت میکنـد و بـا آوردن ایـن ادلـه اثبـات  یم را یـادآور میشـود کـه مـردم را بـه علـم تشو از قـرآن کر

یاسـت و عـزت و اسـتفادات دیگرشـان مـوکول بـر جهـل جامعـه و عـدم  کننـدگان، ر گمـراه  کـه  میکنـد 

 رشـد مـردم اسـت و ازاینجهـت، مـردم را بـه راههـای مختلـف، از تفکـر و تعقـل بازداشـتند تـا خـود بهآسـانی 

یعت با ایـن بیانـات، اصل تقلید   به مقاصد زشـت و آرزوهای پسـت خـود برسـند )همـان، بیتـا، ص 165(. شر

و مرجعیت را که اکثر علمای شیعه مطرح میکنند بهکلی رد میکند. 

ــه و معتقــد اســت هــر کــس بتوانــد حکمــی از احــکام  ــه شــکل رایــج نپذیرفت ــد را ب محمدجــواد غروی، تقلی

ــل از 
ی
شرع را بــا دلایــل روشــن اثبــات کنــد و دیــگری نتوانــد ادلــه او را رد کنــد، میتــوان از نظــر علمــی و مدل

یــن، در محمــد صــادقی تهــرانی از آنجــا نمایــان  او تبعیــت نمــود )مــوسوی غروی، 1377، ص 5(. عقلگــرایی نو

میشــود کــه اعتقــاد دارد همگــی مکلفــان بایــسی در راه بــه دســت آوردن مجهــولات دینی خــود اجتهــاد و 

یــش خودکفــا  ــد و نخســتین مســئولیت مکلفــان، ایــن اســت کــه در دانــستن احــکام شــرعی خو اســتنباط کنن

باشــند و بــه طور مســتدل، مبــانی احــکام و فتــاوا را بفهمنــد و از تقلیــد کورکورانــه بپرهیزنــد )صــادقی تهــرانی، 

1387، صــص 22-15(.

بــرای رد ایــن نظــر باید توجــه داشــت کــه تــبیین حقیقــت تقلیــد در کلام برخــی از علمــا آمــده اســت. علامه 

طباطبــایی؟ره؟ اســتدلال خــود را در توجیه مقــام اجتهــاد و تقلیــد اینگونــه بیــان میکند کــه اول اینکه، مســئله 

ــر از آن هســتند. دوم  ی ــه همــه انســانها ناگز ــاتی انســان اســت ک ین مســائل حی ــد از اســاسیتر اجتهــاد و تقلی

اینکــه، هــر انســانی در بخــش بسیــار کوچکــی از زندگــی خــود اجتهــاد کــرده و بخشهــای دیگــر را بــا تقلیــد 
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 میگذرانــد. ســوم اینکــه، قضــاوت عمومــی بــه جــواز تقلیــد یــا لزوم آن در جــایی اســت کــه انســان جاهــل بــوده 

و توانایی اعمال نظر و بررسی فکری مسئله را نداشته باشد )طباطبایی، 1341، ص 20(.

امام خمینی؟ره؟ نیز رجوع جاهل به عالم مجتهد و دانا را امری عقلانی دانسته و بیان میکنند: 
»دلیل جواز رجوع جاهل به عالم، بنای عقلاست«.

 امــا ایشــان ایــن بنــا را در مورد جــاهلی صحیــح میداننــد کــه نمیتوانــد حکــم شــرعی را خــودش اســتنباط 

کنــد، ولی اگــر کســی بتوانــد تکلیــف شــرعی خــود را ولــو بــا رجوع بــه منابــع موجــود اســتنباط کنــد، از نظــر عــقلی 

اســتنباط  کــردن واجــب اســت )خمینی، 1392، صــص 4و5( .

 آنچــه کــه روشــن اســت و آیــات قــرآن نیــز آن نوع تقلیــد را نهــی کــرده، تقلیــد متعصبانــه از آداب و رســوم 

و عقایــد مشــرکانه گروهــی از کافــران و بتپرســتان اســت. باتوجهبــه اینکــه همــه مــردم قادر بــه اســتنباط احکام 

 شــرعی از میــان نصــوص دینی نیســتند، تقلیــد در ایــن مســئله، امری ضروری بــه نظــر میرســد. ســنگلچی

ین بــه ایــن دلیــل بــه مخالفــت بــا اجتهــاد و تفسیــر قــرآن بــا تکیــه بــر عقــل پرداختهانــد کــه میــان تفسیــر   و ســایر

بــه رأی و تقلیــد کورکورانــه و متعصبانــه بــا تقلیــد جاهــل از عــالم در احــکام شــرعی تمــایزی قائــل نشــدهاند. 

ــا امری  ــه متخصــص مجتهــد و دان ــر متخصــص ب ــر شــد، رجوع غی ــه در کلام امــام خمینی؟ره؟ ذک همــانطور ک

عــقلانی، لازم، واجــب و ضروری اســت. آیــاتی از قــرآن نیــز بــر ضرورت تقلیــد دلالــت دارنــد. ازجملــه ایــن آیــات، 

بــه اســت.2چنانکه در تفسیــر نمونــه آمــده گروهــی از علمــای اسلام بــر جــواز تقلیــد به آیــه فوق  آیــه 122 سوره تو

اســتدلال کردهانــد )مــکارم شیــرازی، 1374، ج 8،ص193(. از دیگــر آیــاتی کــه بــرای ضرورت تقلیــد میتــوان 

، ائمــه معصــومین؟عهم؟ هســتند،  بــه آن اســتناد کــرد، آیــه 16 سوره نحــل اســت.3 اگرچــه مصــداق بــارز اهــل ذکــر

ولی ایــن مطلــب منافــاتی بــا عمومیــت آیــه و بحــث تقلیــد جاهــل از عــالم در امور دینی نــدارد.

2-3-4. مخالفت با اعمال مذهبی شیعه

یعـت سـنگلچی در کتاب توحیـد عبـادت، برخـی از عقایـد و عملکردهـای رایج میـان تشیـع را از قبیل  شر

انگشـتر بـه دسـت کـردن، گـردش بـه دور مرقدهـای اهـل بیـت؟عهم؟ و امامـزادگان، تبـرک بـه سـنگ و اشیـای 

، توسـل، اسـتغاثه و زاری و دعـا بـه درگاه هـر چیزی جـز خـدا و ... را بـه نقـد میکشـد و همگـی را شـرک  دیگـر

اصغر میخواند. سـپس هر یـک از ایـن اعمـال را فصلبندی کـرده و با ذکـر دلایلی از قرآن و سـنت نـبوی بیان 
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میکنـد کـه اینهـا اعمـالی شـرکآلود اسـت. واضح اسـت کـه ذکـر برخـی از ایـن اعمـال، از قبیـل نـذر و قربانی 

بـرای غیـر خـدا، فـال بـد زدن، غلـو در حـق پیامبـران و اولیـای خـدا و تنـجیم در فقـه شیعـه جایگاهـی نـدارد، 

یارتنامه کـه تحت عنوان  یـارت و ز اگرچه در میان عوام رایج شـده باشـد. حیدرعلی قلمـداران نیـز در کتاب ز

 فصل پنجـم کتـاب راه نجـات از شـر غلات بـهصورت تکثیری چاپ شـده اسـت، بـا ادلـه مختلف نـقلی، عقلی 

یـن دلیـل عـقلی و نـقلی آن اسـت کـه پـس از  یـارت قـبور را نفی کـرده اسـت و بیـان میکنـد کـه بهتر یخـی ز و تار

گذشـت نزدیـک بـه یـک قرن از وفـات پیغمبـر؟ص؟، قبـر مطهـر آن حضـرت توسـط هیـچ یـک از اصحـاب 

یـارت نشـد )قلمـدارن، بیتـا، الـف، ص 401(. بزرگـوار و تابـعین عالیمقـام آن جنـاب ز

کتــاب فقــه اســتدلالی محمدجــواد غروی نیــز فتــاوای فــراوانی بــرخلاف آرای اجمــاع علمــای شیعــه، ماننــد 

یشتــراشی، نجاســت یــا طهــارت خمــر و ... دارد و عامــل اصلی آن، گرایش او بــه نوگــرایی افراطی  عــدم حرمــت ر

یــج او را بــه مقابلــه  و عــقلی امروزی اســت. درگیری سیــد ابوالفضــل برقعــی نیــز در مســجد محــل اقامتــش بهتدر

یــان، 1387، ص 906( . بــا برخــی اعمــال شــگفی کــه در روضهخــوانی و مراســم مــذهبی بــود، کشــاند )جعفر

آنچــه مشــخص اســت، ایــن اســت کــه تمامــی اعمــال مــذهبی شیعــه را میتــوان بــا دلایــل عــقلی و نــقلی 

اثبــات کــرد کــه در گنجایــش ایــن مقالــه نیســت، بهعنــوان مثــال، انگشــتر بــه دســت کــردن، یــک عمــل 

اســتحبابی اســت کــه از ســنتهای پیامبــر اکــرم؟ص؟و امامــان معصــوم؟عهم؟ بــوده اســت. در روایی از امــام 

 منــظور شیعــه اســت، انگشــتر در دســت راســت 
ً
حســن عســگری؟س؟ یکــی از علامتهــای مؤمــن کــه ظاهــرا

کــردن بیــان شــده اســت )مجلســی، 1403ق، ج 98، ص331(. در ادامــه چنــد مورد از مخالفتهــای ایــن 

یــان بــا اعمــال مــذهبی شیعــه را بیــان کــرده و بــهصورت مختصــر نقــد میکــنیم.  جر

1-2-3-4. مخالفت با توسل به انبیا و ائمه طاهرین؟عهم؟ 

ــا و ملائکــه و ائمــه هــدی؟عهم؟ را واســطه قــرار داده و از آنهــا رزق  یعــت ســنگلچی، هــر کــه انبی  از نظــر شر

و حیــات بخواهــد و بــر آنهــا تــوکل کنــد و از آنــان جلــب منفعــت و دفــع مضــرت بخواهــد، ماننــد آمرزش گناهان، 

یم و اجمــاع امــت سیدالمرســلین؟ص؟کافر  رفــع بدبخیهــا و ســد حاجــات و دفعــت فقــر و فاقــه، بــه نــص قــرآن کر

اســت )ســنگلچی، 1386، ص 116(. او بــرای ایــن ســخن، دلایلی از قــرآن ذکــر مــی کنــد کــه برخــی از آنهــا 

: عبارتانــد از
بُوْنََ وََ مَِنْْ یََسْتََّنَْكَِفْْ عَِنْْ عِِبََادَْتَِهِِ  مَُقَِرُ�َ

ْ
ةُُ اَلْ

َ
ائِِكَ

َ
مََل

ْ
ا اَلْ

َ
هُِ وََ لْ وْنََ عَِبَْدًُا للِّ�َ

ُ
نَْ یََكَ

َ
مََسِیْحُُ أَ

ْ
نْْ یََسْتََّنَْكَِفَْ اَلْ

َ
1.  »لْ
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یْْهِِ جََمِِیْعًْا« )نسـاء/172(؛ مسیـح و ملائکـه مقـرب از اینکـه بنـده خـدا باشـند، 
َ
بِِرْْ فََسَیَْحَْشُُرُِهُُمُْ إِِلْ

ْ
وََ یََسْتََكَ

 به سوی خود برای مجازات 
ً
پیچی کند و تکبر نماید، آنان را جمیعا اسـتنکاف نمیکنند و هر کس از عبادت او سر

حشـر میکند.

ئُُوْنََ  تَُنََبِ�ِ
َ
هُِ قُُلْْ أَ اءَِ شَُفَْعَْاؤُُنََا عِِنْْدَُ اَللّ�َ

َ
وْنََ هَُؤُُلْ

ُ
ایََنَْفَْعُْهُمُْ وََ یََقُِوْلْ

َ
هُُمُْ وََ لْ ایََضُْرِ�ُ

َ
هُِ مَِا لْ 2. »وََ یََعْْبَُدُُوَنََ مِِنْْ دُْوَنَِ اَللّ�َ

وْنََ«)یونـس/18(؛ آنـان جـز 
ُ
ا یَُشُْرِِكُ ی عَِمَ�َ

َ
رَْضِِ سُُبَْحََانََهُِ وََ تََعَْالَ

َ
أَ

ْ
ا فِیِ اَلْ

َ
مََاوََاَتِِ وََ لْ مُُ فِیِ اَلْس�َ

َ
ایََعْْلَ

َ
هَُ بِمََا لْ  اَللّ�َ

یند: اینان شـفاعتکنندگان  از خـدا چیزهـایی کـه بـا آنـان نـه ضرر و نـه نفعـی میرسـاند عبـادت مینماینـد و میگو

مـا در نـزد خداینـد. بگـو آیـا چیزی را کـه در آسمـانها و زمین خـدا نمیدانـد بـه او خبـر میدهنـد؟ خداونـد از ایـن 

شـرک منـزه و برتر اسـت. 

/2(؛ کسی  هُُ مِِنْْ بَعْْدُِهِ« )فاطر
َ
ا مُِرُْسُِلَْ لَ

َ
هَا وََ مَِا یَُمَْسِكَْ فََل

َ
ا مُِمَْسِكََ لْ

َ
اسِِ مِِنْْ رََحْْمَِةٍُ فََل هُُ لَِلنْ�َ 3.  »مَِا یََفْْتََحُِ اَللّ�َ

نمیتوانـد جلـو رحمی را کـه خداونـد بـه مـردم میفرسـتد، بگیـرد و آنچـه را کـه از مردم میگیرد کسـی جـز او نمیتواند 

آن را بفرسـتد و رها سازد. 

وََ  یََشََاءَُ  لِْمََنْْ  هُُ  اَللّ�َ ذَُنََ 
ْ
یََأْ نَْ 

َ
أَ بَعْْدُِ  ا مِِنْْ 

َ�
إِِلْ اتَُغْْنِِی شََفَْاعَِتَُهُمُْ شََیْْئًًا 

َ
لْ مََاوََاَتِِ  كٍٍ فِیِ اَلْس�َ

َ
مَِلَ 4.  »وََ کََمُْ مِِنْْ 

یََرُْضََی« )نجـم/26(؛ و چقـدر ملائکـه در آسمـانها هسـتند کـه شـفاعت آنـان انـدک فایـدهای نمیدهد، مگر بعد 
از آنکه خداوند به کسـی که میخواهد و از او راضی اسـت، اجازه دهد تا مورد شـفاعت واقع شـود )سـنگلچی، 

1386، صـص 118-116(.

سـنگلچی بـا ذکـر ایـن دلایـل بیـان میکنـد کـه اگـر انبیـا و اولیـا را واسـطه قـرار دهـی بهاینسـبب کـه 

یـرا کـه انبیـا   »خداونـد رزق و حیـات و شـفا و مـال و جـاه را بهواسـطه انبیـا بـه بنـدگان مرحمـت میکنـد، ز

بـه نتـوان خـود را از ناپاکـی آن  و اولیـا بـه درگاه الهـی نزدیکترنـد«، ایـن محـض کفـر و شـرک اسـت و جـز بـا تو

نجـات داد )همـان، 1386، ص 118(. او سـپس بـه آیـاتی اسـتناد کـرده کـه خداونـد، یهـود و نصـاری را بـرای 

یعت سـنگلچی سـپس اسـتدلال تشیع به  خوانـدن غیر خدا مذمت کرده اسـت4 )همـان، 1386، ص 121(. شر

 آیـه 35 سوره مائده5 برای جواز توسـل بـه انبیـا و اولیـا در اموری، مانند رزق، حیات و شـفاء را به نقد میکشـد 

یسد: و مینو
یز قــرار دادن علــم و عمــل بــرای نزدیکــی   »مــراد از طلــب وسیلــه، دســتاو
یــرا کــه حقیقــت زلفی و تقــرب بــه خــدا داشتن، عقایــد  بــه خداســت، ز
درســت و اعمــال نیــک اســت، پــس بایــد علــم و عمــل را وسیلــه قــرار 

داد« )همــان، 1386ش، ص 123( .
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یین میداند  یــن و لــغو او شــاهد بــر اینکــه »وسیلــه، بــه مــعنی طاعــت و عمــل صالــح اســت« را نــص مفسر

ــر کردهانــد. همچــنین نــص  ــم کــه بدانهــا توســل بکننــد« تفسی ــه را بــه مــعنی »آنچــه از طاعــات و عل کــه وسیل

بــان درگاه الــه هســتند، ماننــد  یــد بــر ایــن مطلــب میدانــد6 و نتیجــه میگیــرد کــه اینــان کــه مقر یم را نیــز مؤ قــرآن کر

ــراد ــه م ــد از آنهــا کشــف ضــر و حاجــت خواســت و روشــن میشــود ک ــد و نبای ــد دارن ــدگان بیم و امی  ســایر بن

از وسیله در آیه مبارکه، نمیتواند انبیا و اولیا باشد )سنگلچی، 1386، ص 124(.

یسد:  حیدرعلی قلمداران نیز مینو
»کسـانی که غیر خدا را هر چند محمـد مصـطفی؟ص؟ و علی مرتضی؟س؟ 
باشـند )تا چـه رسـد بـه حضـرت عبـاس و امامـزاده داوود(، بخواننـد و از 
یح آیات  آنان اسـتمداد کنند، آن خوانـدن نامقیـد علاوه بر آنکه بـه تصر
یفه قـرآن شـرک اسـت، اصلا بـه نظر عقـل و قـرآن، عـملی غیـر نافع و  شر

بیهوده اسـت« )قلمـداران، بیتـا، الـف، ص 233( .

 : قلمداران برای این سخن خود، شواهدی از قرآن ذکر میکند که برخی از آنها عبارتاند از
مُْ إِِنَْ کَُنْْتَُمُْ صََادِْقُِینٍَ« 

ُ
كَ

َ
یَْسْتََجِِیْبُِوْاَ لْ

ْ
مُْ فََادْْعُِوْهُُمُْ فََلَ

ُ
كَ

ُ
مِْثََالْ

َ
هُِ عِِبََادٌْ أَ ذِِینٍَ تََدُْعُِوْنََ مِِنْْ دُْوَنَِ اَللّ�َ

َ�
1. »إِِنَ�َ اَلَ

)اعراف/194(؛ آن کسـانی که غیر خدایند و شمـا آنها را میخوانید و از ایشـان اسـتمداد میکنید، خود بندگانی 
همچون شمـایند.

)اعـراف/197(؛  وَنََ«  یََنَْصُُرُِ نَْفُْسَهُمُْ 
َ
أَ ا 

َ
لْ وََ  مُْ 

ُ
نََصُْرَِكُ ایََسْتََطِِیْعُْوْنََ 

َ
لْ دُْوَنَِهِِ  مِِنْْ  تََدُْعُِوْنََ  ذِِینٍَ 

َ�
اَلَ »وََ   .2

 ایـن کسـانی کـه غیـر خداینـد و شمـا آنـان را میخوانیـد و از ایشـان اسـتمداد میکنیـد، نمیتواننـد بـه شمـا حی

به خودشان یاری کنند.

ا تََحَْوِْیَلاً« )اسـراء/56(؛ 
َ
مُْ وََ لْ

ُ
ِ عَِنْْكَ

رِ� وْنََ کََشَْفَْ اَلْضْ�ُ
ُ

ایََمَْلَِكَ
َ
ذِِینٍَ زََعَِمَْتَُمُْ مِِنْْ دُْوَنَِهِِ فََل

َ�
3. »قُُلِْ اَدْْعُِوْاَ اَلَ

بگو این کسانی را که غیر خدایند و شما آنان را معبود پنداشته و در گرفتاریها میخوانید، مالک کشف ضرری 

از شمـا نیسـتند و نمیتوانند وضع شمـا را تغییر دهند. 

، متعلـق بـه  یـح میکنـد کـه مقصـود ایـن آیـات، تنهـا، خوانـدن بتهـا نیسـت و ضمائـر 4. قلمـداران تصر
ذویالعـقول اسـت و خداونـد متعـال در قـرآن، خوانـدن اینگونـه را عبـادت دانسـته اسـت )قلمـداران، 

بیتـا، الـف، صـص 234-233(.

آنچــه کــه روشــن اســت، ایــن اســت کــه اعمــال مــذهبی شیعــه، ماننــد توســل کاملاً بــا دلایــل عــقلی، نــقلی 
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هَا  یَ�ُ
َ
ین آیــه قــرآن در ایــن بــاب، آیــه 35 سوره مائــده اســت: »یََا أَ و قــرآنی قابــل اثبــات اســت. اولین و مشــهورتر

یــد  ةٍَ ..«؛ ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد از مخالفــت فرمــان خــدا بپرهیز
َ
وَْسُِیْلَ

ْ
یْْهِِ اَلْ

َ
هَُ وََ اَبْتََغُْوْاَ إِِلْ قُِوْاَ اَللّ�َ

ذِِینٍَ آمَِنُْوْاَ اَتَ�َ
َ�
اَلَ

ــز  ــر اکــرم؟ص؟ جای ــه پیامب ، توســل ب ــز ــه 64 سوره نســاء نی ییــد. همچــنین در آی ــه او بجو ــرای تقــرب ب ــهای ب و وسیل

هَُ  وَْجََدُْوَاَ اَللّ�َ
َ
 لْ

ُ
سُُوْلَ هُمُُ اَلْرُ�َ

َ
هَُ وََ اَسُْتََغْْفَْرَُ لْ وَاَ اَللّ�َ نَْفُْسَهُمُْ جَاؤُُكََ فََاسُْتََغْْفَْرُُ

َ
مَُوْاَ أَ

َ
هُمُْ إِِذُْ ظََلَ

نَ�َ
َ
وْْ أَ

َ
دانســته شــده اســت: »وََ لْ

یــشتن ستم کردنــد )و مرتکــب گنــاهی شــدند( بــه ســراغ تــو میآمدنــد و از  « ؛ اگــر آنهــا هنــگامی کــه بــه خو
ً
 رََحِِیْمَا

ً
اَبا تََوْ�َ

به پذیــر و رحیم مییافتند.  خداونــد طلب عفــو و بخشــش میکردنــد و تو نیــز بــرای آنهــا طلــب عفــو میکــردی، خــدا را تو

در ایــن آیــه، خداونــد بــرای آمرزش گناهــان، امــر بــه توســل بــه پیامبــر اکرم؟ص؟میکنــد.

بــا وجــود دلایــل نــقلی روایی و قــرآنی بــرای جــواز توســل، بــا قاطعیــت میتــوان گفــت توســل رایــج در میــان 

شیعــه بــه معنــای ســلب اراده از خداونــد متعــال نیســت؛ بلکــه بــه معنــای واســطه قــرار دادن یکــی از اولیــاءالله 

اســت کــه شــأن و منزلــت بزرگــی نــزد خداونــد دارنــد. 

؟عهم؟ 2-2-3-4. مخالفت با شفاعت ائمه اطهار

 قلمــداران، بسیــاری از آیــات شــفاعت را کــه در قــرآن اســت، مرتبــط بــه شــفاعت در امــر معیشــت 

 در جاهلیــت و در محیــط نزول قــرآن( ســابقه داشــته اســت، 
ً
میدانــد. ایــن مطلــب در امــم گذشــته )مخصوصــا

یــرا در میــان اعــراب، کســی اعتقــاد بــه آخــرت نداشــته کــه در آن، مســئله شــفاعت از گناهــان را پیــش بیــاورد  ز

)قلمــداران، بیتــا، الــف، ص 291(. او در ادامــه بیــان میکنــد:
»در قــرآن مجیــد، هیــچ آیــه و جملــهای یافــت نمیشــود کــه بــه شــفاعت 
، در روز قیامــت قائــل باشــد، بلکــه آیــات قــرآن  بــاره کســی دیگــر کســی در
ــگری را در عــذاب اخروی  ــرای دی ــت کســی از ب  شــفاعت و کفای

ً
ــا عموم

نفی مینمایــد« )همــان، بیتــا، الــف، ص 294( .

ــد.  ــر میکن ــوان شــاهد ذک ــه عن ــره8 را ب ــات 41 سوره دخــان7 و 254 سوره بق ــرای ایــن ســخن خــود، آی وی ب

ــرای انســانی  ــچ انســانی ب ــد کــه هی یــح میکن ــرآن تصر ــات ق ــه آی ــا اســتناد ب ــا، الــف، ص 295( او ب )همــان، بیت

دیگــر شــفیع نخواهــد بــود و تنهــا آیــاتی کــه میتــوان از آنهــا، شــفاعت انســانی بــرای انســانی دیگــر را اســتنباط 

نمــود، آیــاتی اســت کــه در آن مــؤمنی بــرای مــؤمنی اســتغفار میکنــد، خــواه آن مؤمــن اســتغفارکننده پیغمبر باشــد 

ــا، الــف، ص 301( . ــر )همــان، بیت ــر پیغمب ــا غی ی
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پاســخ ایــن مطلــب، ایــن اســت کــه اگرچــه شــفاعت در آیــاتی، مثــل آیــه 254 سوره بقــره نفی شــده اســت، 

الِْمَُوْنََ«، ثابــت میکنــد کــه شــفاعت در حــق 
وَنََ هُُمُُ اَلْظَّ�َ افَِرُُ

َ
كَ

ْ
ولی دقــت در پایــان آیــه کــه میفرمایــد: »وََ اَلْ

ذِِى یََشَْفَْعُُ عِِنْْدَُهُ 
َ�
ــد: »مَِنْْ ذَُاَ اَلَ ــره میفرمای ــه 255 سوره بق ــعنی آی ــه بعــد، ی ــدارد. همچــنین در آی ــران امــکان ن کاف

ــران  ــا شــفاعت در حــق کاف ــدون اذن خــدا ی ــا شــفاعت ب ا بِإِِذُْنَِهِِ«، پــس روشــن میشــود شــفاعت بتهــا ی
َ�
إِِلْ

ــان اذن داده اســت: »مَِا مِِنْْ  ــه آن ــد ب ــرآن مــردود و نفی شــده اســت، ولی شــفاعت کســانی کــه خداون از منظــر ق

خَذَ 
ا مَِنِْ اَتَ�َ

َ�
فَْاعَِةَُ إِِلْ

وْنََ اَلْشَ�َ
ُ

ا یََمَْلَِكَ
َ
ا مِِنْْ بَعْْدُِ إِِذُْنَِهِِ« )یونــس/3( و نزد پروردگار دارای عهــد هســتند: »لْ

َ�
شََفِْیْعٍُ إِِلْ

یم/87( پذیرفتــه و اثبــات شــده اســت. حْْمَِنِْ عَِهْدًُ« )مر عِِنْْدَُ اَلْرُ�َ

3-2-3-4. انحصار خمس به غنائم جنگی

بـاره خمـس دارد کـه مخالـف عقایـد فقهـی پذیرفتـه شـده در شیعـه اسـت. وی در ایـن  قلمـداران، کتـابی در

کتـاب بـا ادلـه مختلـف اثبـات میکنـد کـه خمسـی کـه اکـنون بین شیعـه و فقهـای آن معـمول اسـت،9 هیـچگاه 

در زمـان مسـلمانان از زمـان رسول خـدا؟ص؟و ائمـه هـدی؟عهم؟ معـمول نبـوده و کتـاب و سـنت از آن بیخبـر 

اسـت )قلمـداران، بیتـا، ب، ص 293(. از نظـر وی، آیـه 41 سوره انفـال کـه سـند و مـدرک و دلیـل خمـس در 

ئم جنگی  قـرآن اسـت، بـه جهـت رفـع اخـتلاف و نـزاع در بین مجاهدیـن جنـگ بـدر و در خصوص تقـسیم غنـا

تا، ب، ص 19(. که در این جنگ به دست مسلمانان افتاد، نازل گردیده است )همان، بی

ئم  بایـد توجـه داشـت کـه اگرچـه خمـس، فقـط در یـک آیـه از قـرآن ذکـر شـده و ظاهـر آیـه، انحصـار در غنـا

جنگـی را میرسـاند، ولی خمـس نیـز ماننـد بسیـاری از احـکام دیگر اسـت کـه در قـرآن ذکر نشـده، مثـل تعداد 

، یـعنی بـرای تفسیـر و تـبیین و تفصیـل حکـم خمـس نیـز بایـد بـه روایـات متقـن فـراوانی رجوع کـرد   رکعـات نمـاز

کـه از پیامبر؟ص؟و امامـان؟عهم؟ به دسـت ما رسیده اسـت. بـا مراجعه بـه ایـن روایات کـه از شیعه و اهل سـنت 

ئم جنگـی نیسـت. در یکـی از  نقـل شـده اسـت، ایـن اطمینـان حاصـل میشـود کـه غنیمـت، منحصـر در غنـا

باره گنجـی کـه در خرابـهای پیدا کـرده بود،  این روایـات کـه در منابع اهـل سـنت اسـت، مـردی از پیامبر؟ص؟در

سـؤال میکند و پیامبر؟ص؟میفرمایند: »در آن و در رکاز خمس واجب اسـت« )احمد بن حنبـل، 1997م، ج11، 

یـادی در بـاب خمس هسـت، بهعنـوان مثـال، ایـن روایت از  ، روایات ز ص359(. در کتـب حـدیثی شیعـه نیـز

سمـاعه نقـل شـده اسـت: »از ابـو الحسـن؟ع؟ از خمـس پرسیـدم. فرمـود: در هـر چیزی کـه مـردم را فائده باشـد 

از کـم و بیـش، خمـس  هسـت )کلینی، 1375، ج 3، ص625(. ایـن دو روایـت و سـایر روایـات بـاب خمـس و 
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همچـنین آنچـه از معنـای غنیمـت در کتـب لغـت دیـده میشـود، مشـخص میکنـد کـه غنیمـت در آیـه خمـس، 

ئم جنگ، نیسـت.  ئم جنگـی نیسـت و حکـم خمـس، منحصـر بـه مورد نزول یـعنی غنـا منحصـر در غنـا

3-3-4 . مخالفت با روایات تفسیری

کیــد بــر اینکــه قــرآن بهخودیخــود  میرزا یوســف شــعار در مقدمــه کتــاب تفسیــر آیــات مشــکله بــا تأ

یسد:   و بدون مراجعه به روایات قابل فهم است، مینو
»در بسیــاری از آیــات، خــبری وارد نشــده اســت و نیــز بسیــاری از 
اخبــاری کــه وارد شــده از حیــث ســند ضعیفانــد، لــذا قســمت کمــی 
میمانــد کــه در بیشــتر آنهــا نیــز دو خبــر بــه گونههــای مختــلفی آیــهای را 
تفسیــر میکنــد و مــا نیــز نمیتــوانیم یکــی را بــر دیــگری ترجیــح دهیم، مگــر 
یــق ظــن، و معلــوم اســت کــه تنهــا مورد احتیــاج فقــه مــا نیســت کــه  بــه طر
بــه ظــن اطمینــانی عمــل کــنیم، بنابرایــن عــدهای از اخبــار نیــز بهجهــت 
، بــه خــود  اخــتلاف از بین مــیرود، لــذا اســتناد صحیــح و اصلی تفاسیــر

، 1369، ص 7(. قــرآن اســت« )شــعار

بــاره تفسیــر قــرآن را روایــات بیاعتبــار و ضــعیفی   مصــطفی طباطبــایی نیــز بسیــاری از روایــات شیعــی در

 توســط علمــای اخبــاری جمــعآوری شــدهاند )حــسینی طباطبــایی، 1394،  مقدمــه ج1( .
ً
میدانــد کــه غالبــا

، از قــرآن  بایــد توجــه داشــت کــه بــه طور قطــع، اســتخراج برخــی احــکام، ماننــد تعــداد رکعــات نمــاز

امکانپذیــر نیســت و لزوم رجوع بــه روایــات تفــسیری اجتنابناپذیــر اســت، اگرچــه مراجعــه بــه کتــب رجــالی 

بــرای بررسی ســندی ایــن روایــات ضروری اســت. نکتــه مهــم در ایــن مســئله، ایــن اســت کــه بــرای تــبیین 

جایــگاه روایــات، بایــد بــه جایــگاه امــام در دیــن توجــه داشــت. در ادامــه بــه تــبیین نظــرات ایــن گروه در مورد 

یم و گفتههــای آنــان را نقــد میکــنیم.  امامــان؟عهم؟ میپــرداز

4-3-4. عدم پذیرش امامت ائمه اطهار؟عهم؟ بهعنوان یکی از اصول دین
سیــد ابوالفضــل برقعــی در کتــاب اصول دیــن از نظــر قــرآن بــا اســتناد بــه آیــاتی، ماننــد آیــه 62 سوره بقــره،10 

تنهــا ایمــان بــه مبــدأ و قیامــت، یــعنی توحیــد و معــاد را اصول دیــن میدانــد و ایمــان بــه عــدل و امامــت را به عنوان 

اصول دین انــکار میکنــد )برقعــی قمــی، 1387، ص 17(. او بعــد از این کتــاب، کتــاب درسی از ولایت را نوشــت 
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و بــه گفتــه خــود تلاش کــرد تــا شــرکیات شیعــه نمایــان شــود. او بیــان میکنــد: 
»خــود ائمــه؟عهم؟، خصوصــا حضــرت صــادق؟س؟ نفرمــود مــن مــذهبی 
آوردهام، ولی اینــان مــذهبی بــه نــام او آوردهانــد کــه در قــرآن و نهــج 
البلاغــه نامــی از آن نیســت. حضــرت علی؟ع؟ بــه ملائکــه و کتــب 
خــدایی و رســولان الهــی ایمــان آورد طبــق آیــه 285 سوره بقــره، و هــر 
کــس بــه ملائکــه و کتــب الهــی کــه معــرف خــدا و رسول و معادنــد، ایمــان 
نیــاورد، مســلمان نیســت، ولی اینــان، آن حضــرت را از کتــب و رســل 
الهــی بالاتــر و برتــر میداننــد و ایمــان بــه او را از اصول مذهــب و لازم 

میشمــارند« )همــان، 1388، ص 37(.

ــم امــام، ولایــت،  ــاره عل ب ــا نــگارش کتــاب راه نجــات از شــر غلات بــه بحــث در ــز ب حیــدرعلی قلمــداران نی

یــات علمــای شیعــه را بــه نقــد میکشــد. آقای مصــطفی طباطبــایی نیز  یــارت میپــردازد و نظر شــفاعت، غلــو و ز

ماننــد بسیــاری دیگــر از افــراد وابســته بــه ایــن نحلــه، امامــت را بــه عنــوان یــک اصــل الهــی نپذیرفتــه و بــه گفتــه 

خــود، تنهــا بــر آنچــه بهصراحــت از قــرآن میفهمــد، تکیــه میکنــد. وی، اگرچــه در میــان مجموعــه افــرادی کــه در 

عینحــال از برخــی آموزههــای شیعی  ایــن کاروان بــا هشــتاد ســال ســابقه وجــود دارنــد معتدلتــر اســت، ولی در

یــارت جامعــه  یــان، 1387، ص 921(. بــرای نمونــه در مورد ز ازجملــه مبحــث »امامــت« دور شــده اســت )جعفر

کبیــره، عقیــده دارد بخشهــایی از آن، آشــکارا بــا قــرآن مجیــد مخالفــت دارد )حــسینی طباطبــایی، 1379، ص 

یَارَتِ رَاَ مِخالْفْ  مُْ« دْرَ اَیَنْ زَ
ُ

یْْكَ
َ
مُْ وََ حِِسابُهُمُ عَْلَ

ُ
یْْكَ

َ
قِِ إِلْ

ْ
خَلَ

ْ
181(. ســپس بهعنــوان مثــال، عبــارت »إِیَابَُ اَلْ

یْْكََ مِِنْْ حِِسَابِهِمُْ مِِنْْ 
َ
یْْنََا حِِسَابَهُمُْ«؛ )غاشیــه/25-26( و آیــه: »مَِا عَْلَ

َ
یْْنََا إِِیََابَهُمُْ ثَُمُ�َ إِِنَ�َ عَْلَ

َ
با آیَاتِ: »إِِنَ�َ إِِلْ

شََیْءٍَ« )انعــام/52( میدانــد )حــسینی طباطبــایی، 1379، ص 182(. طباطبــایی در تفسیــرش ذیــل آیــات 
ــه  كََ« )مائــده/67( هیــچ اشــارهای ب ب�ِ یْْكََ مِِنْْ رََ

َ
 إِِلْ

َ
نَْزَِلَ

ُ
غْْ مَِا أَ ِ

�
 بَلَ

ُ
سُُوْلَ هَا اَلْرُ�َ یَ�ُ

َ
ــه: »یََا أَ ــد آی ــه ولایــت، مانن بــوط ب مر

یســد: امــر ولایــت نکــرده و مینو
یفه، فرمان ابلاغش را به پیامبر؟ص؟میدهد، همان اخطار  »آنچه آیه شر
باره اهل کتاب فرموده و از پیامبر؟ص؟میخواهد  و تذکراتی است که در
که آن موارد را به جامعه اهل کتاب اعلام نماید« )حسینی طباطبایی، 

1394، ج3، ص54(.
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 4-4. تبیین اصل امامت

یانهــای شیعــی نقلگــرا بــه دو صورت میتــوان بــرخورد کــرد: یــک روش، بررسی تمــام  در بــرخورد بــا جر

یــارت   مــواردی اســت کــه در کلام آنــان ذکــر شــده اســت. بهعنــوان مثــال میتــوان بــه بررسی شــفاعت، ز

یــا توســل پرداخــت و صحــت هــر کــدام را تــبیین کــرد. در بخشهــای قــبلی بــه بخشــی از ایــن عقایــد اشــاره شــد 

یــان میتــوان داشــت، رد پایــه  و نقدهــای مختــصری هــم بیــان شــد، امــا روش دیــگری کــه در بــرخورد بــا ایــن جر

اســاسی فکــر آنــان اســت کــه در ایــن صورت بقیــه اشــکالات فرعــی نیــز برطــرف میشــود. 

بــه نظــر میرســد مشــکل اســاسی در تفکــر ایــن گروه، عــدم فهــم معنــای امامــت در شیعــه و حیطــه 

مســئولیت امــام؟س؟ اســت. قــبول امامــان شیعــه؟عهم؟ و دســتورت آنــان، یکــی از ارکان اصلی تفکر شیعه اســت 

و از نظــر شیعــه، دســتورات امامــان معصــوم؟عهم؟، همــان دســتورات پیامبــر؟ص؟ و درواقــع دســتورات خداونــد 

متعــال اســت و قــبول نکــردن دســتورات امامــان؟عهم؟ درواقــع بــه معنــای قــبول نکــردن دســتورات الهــی اســت. 

: آیــه 55 سوره مائــده، آیــه 67 سوره  یم کــه بــر ایــن مطلــب دلالــت دارنــد، عبارتانــد از برخــی از آیــات قــرآن کر

بــه. همچــنین آیــات متعــددی در قــرآن  مائــده، آیــه 59 سوره نســاء، آیــه 23 سوره شوری و آیــه 119 سوره تو

 : وجــود دارد کــه بــه بــرتری امــام علی؟س؟ بــر دیگــر صحابــه اشــاره دارد. برخــی از ایــن آیــات عبارتانــد از

آیــه 7 سوره بینــه، آیــه 207 و آیــه 269 سوره بقــره و آیــه 33 سوره احــزاب. بــرای اثبــات ایــن مطلــب، روایــات 

متــواتری، ماننــد حدیــث غدیــر و حدیــث منزلــت وجــود دارد کــه در کتابهــای اهــل ســنت و شیعــه نقــل 

.ک: کــنزل العمــال، ح 32881،  شــده اســت و بــه ســبب تواتــر ایــن روایــات نمیتــوان آنهــا را کنــار گذاشــت )ر

 ، ،ج 2، صــص278 -289 ؛ شرح صحیــح مســلم،ج 15، ص133 ؛ بحــار الانــوار 32886، 36572 ؛ الغدیــر

ج37، صــص254- 289( .

یــان فــکری، تنهــا در ظاهــر ادعــای   پــس نکتــه اســاسی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، ایــن اســت کــه ایــن جر

نقلگــرایی صحیــح دارد، درحالیکــه براســاس خــود قــرآن بایــد بــه امامــان شیعــه؟عهم؟ رجوع کــرد. همچــنین 

روایــات متواتــر نیــز کــه بــه ســبب تواترشــان دارای پشــتوانه عــقلی هســتند، ایــن مطلــب را تأییــد و تثبیــت 

یــن ایــن ادلــه، قاعــده  میکنــد. امامــت را میتــوان بــر اســاس ادلــه عــقلی نیــز اثبــات کــرد و ازجملــه مهمتر

ــه و هجــوم  ــاه و غلب ــرا امــام از گن ی لطــف اســت. براســاس ایــن قاعــده، وجــود امــام در جامعــه لطــف اســت، ز
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، بازمیــدارد و انســانها را بــرای انجــام طاعــات، آمــاده میســازد. لطــف نیــز بــر خداونــد واجــب و لازم  بــر یکدیگــر

یــف مرتضــی، 1411ق، ص 186( . اســت )علامــهحلی، 1413ق، ص 363؛ شر

5-4. توجه به سرچشمه فکری سلفیان شیعی 

واضــح اســت کــه بیشــتر آرا و نظــرات اصلاحگــران شیعــی، برگرفتــه از آرای اهــل ســنت و وهــابیون اســت. 

ــد، تألیــف شیــخ عبدالرحمــن  ــع خــود را کتــاب فتــح المجی ــایی، یکــی از مناب یعــت ســنگلچی بــدون هیــچ اب شر

ابــن الحســن ذکــر میکنــد. ایــن کتــاب درواقــع شــرحی بــر کتــاب توحیــد شیــخ محمــد بــن عبدالوهــاب اســت. 

یــه )مــدارج الســالکین،  همچــنین از منابــع دیــگری کــه مورد اســتناد اوســت، ســه کتــاب از آثــار ابــنقیم جوز

یســندگان  ــان از نو ــه همــه آن ــاب ســبل الاسلام صنعــانی اســت ک ــاح دار الســعاده( و کت اعلام الموقــعین و مفت

یعــت ســنگلچی از عقایــد و آرای علمــای  پــذیری شر اهــل ســنت هســتند. همــه ایــن مــوارد، نشــاندهنده تأثیر

اهــل ســنت و وهــابیون در نقــد شیعــه اســت.

، ماننــد ســایر اصلاحطلبــان، بــه تفکــر سنی و وهــابی نزدیــک شــده و بــرای نمونــه  میرزا یوســف شــعار نیــز

بَیَ« آورده اســت کــه اکثــر  قُِرُْ
ْ
ةََ فِیِ اَلْ مََوَْدْ�َ

ْ
ا اَلْ

َ�
 إِِلْ

ً
جُْرُاَ

َ
یْْهِِ أَ

َ
مُْ عَْلَ

ُ
كَ

ُ
لْ

َ
سُْأْ

َ
ا أَ

َ
در کتــاب آیــات مشــکله در تفسیــر آیــه »قُُلْْ لْ

بــای خــود را کــه  تفاسیــر شیعــه در تفسیــر ایــن آیــه، اشــتباه کــرده و گفتهانــد کــه پیغمبر؟ص؟دوســت داشتن اقر

ــارت، کلام عــام اســت   ایــن عب
ً
ــه مســلما ــرده اســت، درحالیک ــه ک ــه مــردم توصی ــارت از ائمــه؟عهم؟ اســت، ب عب

و منــظور ایــن اســت کــه ای مــردم! مــن در برابــر ایــن رســالت خــود از شمــا اجــر و پــاداشی نمیخواهــم و تنهــا 

میخواهــم کینههــا و عداوت هــا از میــان شمــا برداشــته و اتحــاد و یگانگــی در میــان قبایــل و افــراد بشــر ایجــاد کنم 

، 1369، ص 344(. )شــعار

حیــدرعلی قلمــداران در ابتــدا بــا گرایــش بــه زنــده کــردن تمــدن اسلامــی و بررسی علــل انحطــاط آن، 

یســت،  توجهــش بــه اصلاحگری جلــب شــد و ایــن اصلاحگری از نظــر او کــه در فضــای ایــران شیعــی میز

محــصور در اصلاح تشیــع گردیــد. در واقــع قلمــداران کــه بــه طور رسمــی معتقــد بــه اسلام بــود و حی در اینبــاره 

یــد، همزمــان گرایشهــای اسلامــی تنــد هــم داشــت  در خصــوص احــکام اسلامــی تعــصبی خــاص میورز

و ایــن چیزی اســت کــه بــه عنــوان یــک وصــف کلی می تــوان بــرای اصلاحگــرانی کــه گرایــش وهــابی دارنــد، 

یــان، 1387، ص 903(. مشــاهده کــرد )جعفر
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نتیجه گیری    
 نقلگرایان شیعی ادعا دارند که دیگران را به دین ناب و خالص راهنمایی میکنند، درحالیکه با مراجعه 

به کلمات آنان مشخص شد، ادعای آنان با معارف ناب دینی بهصراحت مخالف است. محدود کردن 

اصول دین به توحید و نبوت و معاد و خارج دانستن اصل ولایت از اصول دین، خود نشان از عدم توجه 

یان فکری، قرآن را معیار  سلفیان شیعی به روایات متواتر فراوان و آیات قرآن و براهین عقلی است. اگر این جر

میدانند، باید بدانند که خود قرآن به ما دستور داده است که باید به اولواالامر رجوع کرد و همچنین ولِی 

انسانها را نیز مشخص و بیان کرده است که پس از خدا و رسول؟ص؟، ولی، کسی است که در حال اقامه 

یم دارای عام و خاص و مطلق و مقید است  ، انگشتر خود را به فقیر میبخشد. همچنین آیات خود قرآن کر نماز

و فهم عمومات و مطلقات، بدون توجه به مخصصات و مقیدات صحیح نیست. 



14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

130130

پی نوشت   
.ک: الله بداشتی، علی، بررسی و نقد آرای سلفیه درباره توحید، صص141-  1.. 1 ر
ینِ وَ لِیُنْــذِرُوا قَوْمَهُمْ . 2 هُــوا فِی الدِّ

ّ
 نَفَــرَ مِــنْ کُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَ

َ
ــوْلا
َ
ــةً فَل

ّ
مُؤْمِنُــونَ لِیَنْفِــرُوا کَافَ

ْ
»وَ مَــا کَانَ ال

رُونَ«
َ
هُمْ یَحْــذ

َّ
عَل
َ
یْهِمْ ل

َ
إِذَا رَجَعُــوا إِل

 )توبــه/122(؛ شایســته نیســت مؤمنــان همگــی )به ســوی میــدان جهــاد( کــوچ کننــد. چــرا از هــر گروهــی، . 3
گاهــی پیــدا  طایفــه ای از آنــان کــوچ نمی کنــد )و طایفــه ای بمانــد( تــا در دیــن )و معــارف و احــکام اســلام( آ
( بترســند  کننــد و بــه هنــگام بازگشــت بــه ســوی قوم خود آن هــا را انذار نمایند تــا )از مخالفت فرمان پروردگار

و خــودداری کننــد.
مُونَ )نحل/43(«؛ اگر نمی دانید از اهل اطلاع سؤال کنید.. 4

َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
وا أ
ُ
»... فَسْئَل

ــدُوا .    لِیَعْبُ
َّ
ــرُوا إِلا مِ

ُ
ــا أ ــمَ وَ مَ یَ ــنَ مَرْ مَسِــیحَ ابْ

ْ
ِ وَ ال

ــنْ دُونِ الَلَّهّ ــا مِ رْبَابً
َ
ــمْ أ حْبَارَهُــمْ وَ رُهْبَانَهُ

َ
وا أ

ُ
خَــذ

ّ
ماننــد آیــه: »اتَ

 
ّ
رْضِ کُلَ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ هُ مَــنْ فِــی السَّ

ُ
ل
َ
ــا یُشْــرکُِونَ« )توبــه/31( و نیــز آیــه: »یسْــأ  هُــوَ سُــبْحَانَهُ عَمَّ

َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل
َ
هًــا وَاحِــدًا لا

َ
إِل

نٍ« )الرحمــن/29(؛ علمــا و راهبــان خــود را )از نادانــی( بــه مقــام ربوبیــت شــناخته و خــدا را 
ْ
یَــوْمٍ هُــوَ فِــی شَــأ

نشــناختند و نیــز مســیح پســر مریــم را )کــه متولــد از مــادر معیــن و حــادث و مخلــوق خداســت( بــه الوهیت 
گرفتنــد، درصورتی کــه مأمــور نبودنــد جــز آنکــه خــدای یکتایــی را پرســتش کننــد کــه جــز او خدایــی نیســت، 

کــه منــزه و برتــر از آن اســت کــه بــا او شــریک قــرار می دهنــد.
کُــمْ تُفْلِحُــونَ« )مائــده/ 3(؛ . 6

َّ
عَل
َ
ةَ وَ جَاهِــدُوا فِــی سَــبِیلِهِ ل

َ
وَسِــیل

ْ
یْــهِ ال

َ
َ وَ ابْتَغُــوا إِل قُــوا الَلَّهّ

ّ
ذِیــنَ آمَنُــوا اتَ

َّ
هَــا ال

ّ
یُ
َ
»یَــا أ

ای مؤمنیــن از خــدا بپرهیزیــد و در طلــب وســیله تقــرب بــه او باشــید و در راه او جهــاد نمایید شــاید رســتگار 
شوید.

یَمْلِکُــونَ . 7
َ
ذِیــنَ زَعَمْتُــمْ مِــنْ دُونِــهِ فَلا

َّ
، آیــه 6  و 7  ســوره اســراء اســت: »قُــلِ ادْعُــوا ال آیــه مــورد استشــهاد او

قْــرَبُ وَ یَرْجُونَ 
َ
هُــمْ أ

ّ
یُ
َ
ةَ أ
َ
وَسِــیل

ْ
هِــمُ ال بِّ ــی رَ

َ
ذِیــنَ یَدْعُــونَ یَبْتَغُــونَ إِل

َّ
ئِــكَ ال

َ
« و »أُول

ً
 تَحْوِیــلا

َ
ــرِّ عَنْکُــمْ وَ لا

ّ
کَشْــفَ الضُ

ــد و  ــد خدایان ان ــان را کــه گمــان می کردی ورًا«؛ بگــو آن
ُ
ــكَ کَانَ مَحْــذ ابَ رَبِّ

َ
ــذ ــهُ إِنَّ عَ ابَ

َ
ــونَ عَذ ــهُ وَ یَخَافُ رَحْمَتَ

ــل کــردن ســختی از شــما نیســتند و تغییــری  ــه زائ ــادر ب ــد، بخوانیــد. ایشــان ق حاجــات شــما را روا می دارن
هــم نمی تواننــد در آن بدهنــد. ایــن خدایــان کــه پرستششــان می کنیــد، اینــان خــود وســیله تقــرب بــه خــدا 
ــه رحمــت او می کننــد و از عــذاب او می ترســند و ســزاوار  ــد ب ــر اســت و امی ــه کــدام نزدیک ت ــد ک می جوین

اســت کــه از عــذاب پــروردگار تــو حــذر شــود.
 هُــمْ یُنْصَــرُونَ« )دخــان/41(؛ روزی کــه هیــچ دوســتی از دوســتی . 8

َ
ــی شَــیْئًا وَ لا

ً
ــی عَــنْ مَوْل

ً
یُغْنِــی مَوْل

َ
»یَــوْمَ لا

چیــزی را کفایــت نکنــد و نتوانــد ایشــان را یــاری کنــد.
کَافِرُونَ . 9

ْ
 شَــفَاعَةٌ وَ ال

َ
ــةٌ وَ لا

َّ
 خُل

َ
 بَیْــعٌ فِیــهِ وَ لا

َ
تِــیَ یَــوْمٌ لا

ْ
نْ یَأ

َ
کُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أ ــا رَزَقْنَا نْفِقُــوا مِمَّ

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال

ّ
یُ
َ
 »یَــا أ
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الِمُــونَ« )بقــره/4 2(؛ ای اهــل ایمــان، از آنچــه روزی شــما کردیم انفاق کنید پیــش از آنکه بیاید روزی 
ّ
هُــمُ الظَ

کــه نــه کســی )بــرای آســایش خــود( چیــزی تواند خرید و نه دوســتی و شــفاعتی بــه کار آید، و کافــران )دریابند 
کــه( خــود ســتمکار بوده اند.

به طوری که تقریباً خمس تمام اشیا، منحصر به امام غایب؟عج؟و فرزندان هاشم است.. 10
خِــرِ وَ عَمِــلَ صَالِحًــا . 11

ْ
ــوْمِ الآ یَ

ْ
ِ وَ ال

ــالَلَّهّ ابِئِیــنَ مَــنْ آمَــنَ بِ صَــارَی وَ الصَّ ذِیــنَ هَــادُوا وَ النَّ
َّ
ــوا وَ ال ذِیــنَ آمَنُ

َّ
»إِنَّ ال

« )بقــره/62(؛ بــه تحقیــق آنــان کــه ایمــان آورده و   هُــمْ یَحْزَنُــونَّ
َ
یْهِــمْ وَ لا

َ
 خَــوْفٌ عَل

َ
هِــمْ وَ لا بِّ جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَ

َ
هُــمْ أ

َ
فَل

آنــان کــه یهــود و نصــاری و صابئین انــد، هــر کــس از ایشــان بــه خــدا و روز آخــرت ایمان بیــاورد و عمل صالح 
کنــد، بــرای ایشــان اســت اجرشــان نــزد پروردگارشــان و ترســی بــرای ایشــان از عــذاب نباشــد و اندوهنــاک 

نمی شــوند.
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“Explanation and Evaluation of the Intellectual Principles and 
Fundamental Beliefs of Shiite Traditionalists”
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   Abstract
Among contemporary Shi’ite reformist movements, a group stands out for its 

exclusive emphasis on traditionalism, recognizing the Quran as their sole authoritative 
source. The theological and ideological tenets of this modernist current closely 
resemble those of Salafism prevalent among Sunni Muslims. Some of the Key figures 
within this intellectual movement include Haidar Ali Qalamdar, Shariyat Sanglaji, 
Muhammad Jawad Gharavi, and Mirza Yusuf Shoa’ar.

Adherents of this school of thought deem certain prevalent religious beliefs 
and practices among Shi’ites, such as intercession, supplication, and pilgrimage, as 
unjustifiable in light of the Quran. They maintain that if the Quran is taken as the sole 
criterion, these practices are invalidated.

These false claims are not new among Sunni and Wahhabi Salafis, and these claims 
have been stated and rejected, but it is proposed by the Shiites and the analysis of the 
root of these beliefs in the Shiites and the answer to it is that in this article, with the library 
method and It is addressed with an analytical approach.

By referring to the Holy Qur’an, it is clear that the basic form of this thinking is not 
paying attention to the verses that explicitly command obedience to the ‘Ulul-Amr and 
identify the Imams as the successors of the Prophet.

In fact, this trend only apparently claims that the criterion is the Qur’an.
Also, to prove the succession of Shiite imams and following the orders of some 

mutawatar traditions, such as the hadith of Ghadeer, there are also rational arguments 
that prove the following of the orders of the imams.

Keywords: Salaf, Traditionalism, Shiite Beliefs, Reformer, Sanglaghi, Qalamdaran, 
Slogan
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